
 

97بهار و تابستان  -اول شماره، چهارم سال                                

  
  
  
  

DOI: 10.29252/ciauj.4.1.1  

  14- 1صفحات 
  

 

 
    

   
    

  
 

شي
وه
 پژ

الة
مق

 
 

 
  

  

  

 ةبازنمايي معناهاي فضاهاي شهري اردبيل دور
  *فرهنگي هال ةصفويه با نظري

   3زاده ، سامان ابي2يمياحد نژادابراه، 1**محمدتقي پيربابائي

 يران.ا يز،تبر يز،تبر ياسلامدانشگاه هنر  ي،و شهرساز يدانشكده معمار ياردانش. 1
  .يرانا يز،تبر يز،تبر يدانشگاه هنر اسلام ي،و شهرساز يدانشكده معمار ياردانش. 2

  .يرانا يز،تبر يز،تبر يشهرسازي اسلامي، دانشگاه هنر اسلام يدكتر. 3
  )5/2/1397، تاريخ پذيرش نهايي: 20/9/1396(تاريخ دريافت مقاله: 

  
  

  چكيده
توسـعه   آناست كه شـهر در درون   ييمعنا يوهوا و فضا شهر است و هم حامل حال پديداري الگويهم فرهنگ هر شهر 

و الگـوي كالبـدي    يا معاني نمادينو نظام معنا يا نمادهاي معنادار  از است عبارت شهر از اين رو فرهنگ .ابدي يو تحول م
و معـاني و  فضـاهاي شـهري   اشـكال گونـاگون    اي ـتوجه به انـواع   ،يفرهنگ شهر ييساشنا در يراهبرد اساس بنابراين .آن
مناسبي جهت درك تحولات تـاريخي و دگرديسـي    ةفرهنگي شهرهاي تاريخي زمين ةدر اين راستا، مطالع. ستآنهااهيم فم

صـفويه بـه    ةباشد. شهر اردبيل از شهرهاي تـاريخي مهـم اسـت كـه در دور     شهر و شناخت فرهنگ شهرسازي جامعه مي
لـذا شـناخت كامـل مراحـل     ن دوره ايفا نمـوده اسـت.   آغناي فرهنگي خاصي رسيده و نقش مهمي در فرهنگ شهرسازي 

پـژوهش   .رسـد  هنگ در اين دوره ضروري به نظـر مـي  همچنين ارتباط بازنمايي معنا و فر ،تكوين و تكامل فضاهاي شهر
هـاي فضـاهاي   بازنمـايي معنا بررسي  با هدف رت هال،افرهنگي استواسنادي و با استفاده از مدار  - روش اكتشافي با حاضر
دهد كـه   هاي پژوهش نشان مي يافتهاست.  شدهصفويه جهت دستيابي به الگوي فرهنگي آن انجام  ةدور شهري اردبيلِمهم 
شهر دلالـت بـر   به عنوان ستون فقرات بازار الدين به دليل قداست معنايي، به شهر هويت مقدس بخشيده و  ة شيخ صفيبقع

پـژوهش   ةنتيج ـ. كـرده اسـت   معنايي شهر را بازنمايي مي - مكنت آن داشته و همچنين جمعه مسجد نيز يكپارچگي مكاني
و د تنگـاتنگي بـا مناسـبات قـدرت داشـت      صفويه پيون ةبازنمايي معاني فضاهاي شهر اردبيل در دورحاكي از آن است كه 

  روعيت حكومت شيعي صفويه نمود پيدا كرده بود.فرهنگ شهر بر اساس نظام ديني مبتني بر مش
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  مقدمه
  

 بين آن ستاندن و دادن همچنين معنا، تبادل و توليدبا  فرهنگ
بـا   .)Hall 1997, 5( اتبـاط دارد  جامعـه  يا گروه يك اعضاي

توان  توجه به وجود نسبت و رابطه ميان فرهنگ و كنش، مي
نـدگي اجتمـاعي   فرهنگ را بنياد زندگي اجتماعي دانست. ز

هـاي بسـيار پرشـمار و گونـاگون      چيزي جز مجموعة كنش
هـاي مفهـومي فـردي     ها يا نظام و كنش تابعي از فهميست ن

هـاي مفهـومي    هاي مفهومي فردي نيـز از نظـام   نظامو است 
لـذا فرهنـگ نقـش بسـيار      ؛انـد  مشترك يا فرهنگ اخذ شده

كننده در زندگي اجتماعي دارد. بنابراين، شناخت بهتـر   تعيين
 Hall( زندگي اجتماعي در گرو شناخت بهتر فرهنگ اسـت 

1997, 10‒12(.  
هاي اخير با گسترش رويكرد فرهنگي در فهم و  در دهه

مديريت شهر مباحث مناسب بين انسـان و شـهر در كـانون    
هر فرهنگ شهر در مباحث مطالعات شهري قرار گرفته است. 

 گريد يدهنده به شهر و از سو سو شكل يكاز  خ،يدوره از تار
شهر بوده است. فرهنگ هر شهر هم محل  تيمتأثر از وضع

است  ييمعنا يهوا و فضاو شهر است و هم حامل حال يتجل
 ـ. از اابـد ي ين توسـعه و تحـول م ـ  آكه شهر در درون  رو  ني

توجه به انواع  ،يفرهنگ شهر ييساشنا يبرا يراهبرد اساس
 ,Fazeli 2015( است خياشكال گوناگون شهر در طول تار اي

در اين راستا، رويكرد فرهنگي به تاريخ شهر و تـاريخ  ). 65
فرهنگي يك نوآوري علمي است كه با كاربست آن درك ما 
از تحولات تاريخي و دگرديسي شـهر بسـيار افـزوده شـده     

هـاي پررونـق مطالعـات     هـا و شـاخه   است. يكي از گفتمان
بـه بعـد گسـترش يافتـه، تـاريخ       1970 ةتاريخي كه از ده ـ

فرهنگي است. عبارت تاريخ فرهنگي گوياي ايـن موضـوع   
اي،  رشته كند تا با رويكردي بين تلاش مياست كه اين دانش 

را با يكديگر و  ،علوم انساني، يعني تاريخ و فرهنگ ةدو حوز
در تعامل با هم ببيند. از اين رو، تاريخ فرهنگي دانشي است 

شناسي،  اي كه از علوم مربوط به فرهنگ شامل انسان رشته ميان
با تاريخ شناسي، مطالعات فرهنگي و امثال اينها همراه  جامعه

 ة). تاريخ فرهنگي نوعي شيوFazeli 2014, 4( كند استفاده مي

تحليل يا رويكرد خاص به جامعه است. تاريخ فرهنگ آنجا 
تاريخي مد نظر باشد، اما  ةماد ةمثاب كند كه تاريخ به بروز مي

نمايد كه تاريخ بـه يـك ابـزار و     تاريخ فرهنگي آنجا رخ مي
بنابراين تاريخ فرهنگي  روش تحليل و شناخت تبديل شود.

گيرد،  تاريخي در نظر مي ةماد ةمثاب به موجب آنكه تاريخ را به
آنكه چندان بـه   يكند، ب مي تلقييك كل  ةمنزل فرهنگ را به

ر سـير  ها و اجزاي آن بپردازد؛ اما تاريخ فرهنگ ناظر ب لفهؤم
در  و اسـت  گيري، تحول، تكامل و دگرگوني فرهنـگ  شكل

روايي و تـا حـدودي تلقـي     -توصيفي واقع، نوعي شناخت
  ). Fazeli 2014, 60(تحصلي از فرهنگ است 

در ميان شهرهاي تاريخي ايران، اردبيل از نظر فرهنگي 
به در قرن پنجم و ششم اي دارد. اين شهر  العاده اهميت فوق

هـاي جنـوبي    علت موقعيت جغرافيايي از جانـب سـرزمين  
هاجمـات  تسـلجوقي از   ةروسيه مورد تهاجم بوده و در دور

تـاز  و ها لطمه خوره و پـس از مـدتي گرفتـار تاخـت     گرجي
الدين اردبيلي، اردبيل  . با ظهور شيخ صفيمغولان شده است

يافته و نيز گذشته از سابقه و اهميت تاريخي شهرت ديگري 
عصـر  اردبيـل در   و دارالارشاد ناميده شده اسـت.  دارالعرفان

و  بـود  صـفوي  خانـدان  بـراي  مقدس يمكان ةمثاب به يصفو
موقعيـت مـذهبي شـهر    اهميت الدين، بر  آرامگاه شيخ صفي

شـهر   در اين دورهتوان گفت  بنابراين مي .بوداردبيل افزوده 
ت بود و پيش از ومتفاكه كند  ميمعناي جديدي كسب اردبيل 

  .آن وجود نداشت
 ةشـهر اردبيـل در دور  مفهـومي  جايگـاه   نوشتاردر اين 

مـذهب تشـيع    ةمركز طلوع دوبار توان گفت ميكه  ،صفوي
چگـونگي بازتوليـد   « .گيـرد  مورد تحليل قرار مي ،بوده است

 اصـلي پـژوهش   سؤال »صفويه ةفرهنگ شهر اردبيل در دور
ترين  اصليبراي اين منظور معاني فرهنگ بوده است.  حاضر

ازار الدين، ب شيخ صفي ةاز جمله بقع ،فضاهاي شهري اردبيل
با اين پژوهش سعي دارد  د.نشو مي بازنمايي ،و مسجد جمعه

هاي جديـدي در   به يافته استفاده از رويكرد تاريخ فرهنگي،
 .اين خصوص دست يابد
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  فرهنگي هال ةدر نظريبازنمايي معنا  .1
تـرين   تـرين و سـاده   هال كوشيده است كه به دقيقاستوارت 

فرهنگ چيسـت، چگونـه توليـد     شكل ممكن پاسخ دهد كه
سياسي دارد. در اين  -شود و چه نسبتي با زندگي اجتماعي مي

معنـاي  « رابطه با چيسـتي فرهنـگ، هـال آن را چيـزي جـز     
» صاوير و تصورات مشـترك مفاهيم، ت ةمجموع« يا» مشترك

ة معناهاي مشترك زيرا برقراري ارتباط فقط به واسطداند.  نمي
 برپذير است.  ن فكر و احساس امكانهاي نسبتاً همسا يا شيوه

 تعريف فرهنگ را به واسطة توليد و تبادل معنا هال، مبنا، اين
 و فرهنگي مدار درون در »معنا«كند كه  هال بيان مي .كند مي
 صـورت  بـه  و شـود  مـي  توليـد  متفـاوت  پايگـاه  چندين در

 معنا او نگاه در .كند مي حركت ها پايگاه اين ميان در چرخشي
 احسـاس  و كند مي تعلق ايجاد كه است چيزي آن هر شامل
 رفتار و اعمال كه معناست اين و آورد مي وجود به را هويت
 Mirzai( دهد مي سازمان ها آن به و كند مي تنظيم را ها انسان

and Parvin 2010( .چگونگي توليد و انتشار فرهنگ ةدربار، 
 متوالي و مـرتبط  فرايندمعنا از طريق دو  وي معتقد است كه

ــانيب«و » بازنمــايي مفهــومي« توليــد و منتشــر » ازنمــايي زب
نظام بازنمايي توليد و منتشر  ةشود. معناهايي كه به واسط مي
كننـد.   درت پيـدا مـي  شوند پيوند تنگاتنگي با مناسبات ق مي

 ةمدار فرهنگي هال در واقع نوعي كاربست فرهنگـي دربـار  
بـه منظـور درك    .زبان اسـت  توليد معنا از طريق بازنمايي و

يك سايت فرهنگي، متن، تمرين يا شيء، بايد آن را طرز كار 

مـورد   ممكـن اي ه ـ زمينـه تمامي در  مختلف وهاي  زاويه از
   بررسي قرار داد.

 فرهنگـي  مـدار  بـه  كه، 1 تصوير در منعكس نمودار در
 تجزيـه  مؤلفـه  پـنج  به فرهنگ ،است معروف هال رتااستو
 عمل متن، مكان، يكشود. اين نمودار چگونگي معناشدن  مي
 وم و دلالت تنظي هويت، مصرف، توليد، شرايط در موضوع يا

با  فرهنگي هاي مؤلفه اين از كدام هر تر از همه، رابطة بين مهم
 توانـد  مـي ها  مؤلفه ساير از بخشي دهد. يكديگر را نشان مي

 دهند دسته ب فرهنگايدة بسيار خوبي در مورد  وبرساخته 
)Hall 1997( .  
  
  . توليد و بازنمايي معنا1 - 1

ت كـردن چيـزي، اختـراع آن،    عبارت اسـت از درس ـ  توليد
ساخت آن، بازتوليد آن، توزيع آن، بازاريابي آن و پرداخـت  

را انجـام   هـا  اين كارها و افـرادي كـه آن   يهزينه براي تمام
آن  فرهنگي استقرار يافتن و تثبيت شدن معناي. لازمة دهند مي

تنهـا ايـن   نكتة مهـم  ارسال و سپس دريافت شود. است كه 
، اسـت  نيست كه توليدكننده قصد توليد چه معنايي را داشته

در  و بلكه شنوندگان و بينندگان پيام گيرندگان منفعل نيستند
 تـرين  مهم زبان .)Hall 1997( فعال دارندمشاركت خلق معنا 

 و تغيير انتشار، خلق، و معناست تبادل توليد و فرايند در عامل
ــوني ــا دگرگ ــذف ي ــا ح ــرفاً معن ــان  در ص ــارچوب زب  چ

  ).Hall 1997, 5( پذيراست امكان
  

  
  
 
 
 
 
 
  

  
 (Hall 1997) : مدار بازنمايي معنا1 تصوير

Fig. 1: Circuit of meaning representaƟon (Hall 1997) 
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  مصرف و بازنمايي معنا .1-2
، اسـتفاده از چيـزي،   يخريـد چيـز   عبارت است از مصرف

 يـان ب ةيقفرهنگ طر يمعنا .يتبديل شدن به بخشي از چيز
مـتن   يـا كـالا   ،ءيش ـ يـك  ،اثر يككاربرد  ها،فرايند اي پاره
 يهـا  مدل در وهلة اول يپردازان فرهنگ يهكه نظربا اين. است
 هايفراينـد  يناند، اما ارتباط ب را در نظر گرفته فرهنگي مدار
و  يـد تول .در كـانون توجـه آنـان قـرار دارد    و مصرف  يدتول

 يـز ن يـت را تقو يگرهمـد  يكديگر،تناظر با  ينمصرف در ع
  . كنند يم
  
  هويت و بازنمايي معنا .3- 1

مطالعـات فرهنگـي قـرار     كـانون هويت از همـان ابتـدا    ةمسئل
ايـن امـر    ةگرفت. در اين زمينه مطالعـات فرهنگـي بـه مطالع ـ   

سـازند   مـي را  ها چگونه هويت خود پردازند كه افراد و گروه مي
دارنـد.  دهنـد يـا چـه دركـي از خـود       و مورد مذاكره قرار مـي 

اساس تقابل مستقيم با مفهومي ارتدكسـي   مطالعات فرهنگي بر
از هويت شكل گرفته است. ايـن مفهـوم ارتدكسـي از هويـت     

(وجودي ثابت و مستقل  كند كه هويت چيزي مستقل فرض مي
ثير خارجي) اسـت در حـالي مطالعـات فرهنگـي     أگونه ت از هر

ر هويــت را پاســخي بــه چيزهــاي متفــاوت و بيرونــي در نظ ــ
 ـ هويـت بـه   بـه جـاي تلقـي    گيـرد. احتمـالاً   مـي   ـ ةمثاب  يواقعيت

كه اعمال فرهنگي جديد توسط آن نمايش داده  شده كامل ازپيش
كه هـيچ گـاه   ي قلمداد كنيم »محصول«را هويت بايد د، نشو مي

بازنمـايي   كامل نيست، هميشه در جريان است و هميشـه درون 
  .)Hall 1997( بيرون از آن ساخته شودشود نه آنكه  مي
  
  وابط و بازنمايي معنامقررات، تنظيم و ض .4- 1

توليد و مصرف هر چيزي در مطالعات فرهنگي در يك بستر 
يـا  رسمي، عرفي  ممكن استكه پذيرد  صورت ميحقوقي 

و كند  تنظيم مي هاي انسان را اين بستر فعاليتاعتقادي باشد. 
  را در خود مستتر دارد. ها ي آنامعن
  
  بازنمايي معناو  دلالت .5- 1

 از  هـال   استوارت  .است  فرهنگ  مطالعة  مبنا و مبدأ  بازنمايي

؛ رسد مي  بازنمايي  نظام  به  ،گفتمان   باب  در  فوكو  بحث  رهگذر
  بـه   انتـزاع   از  چرخشي  گفتمان،  نظرية  شرح  از  پسآنجا كه 

نظـر   دربارة بازنمايي از  اصلي  ايدة  .دارد  واقعي  دنياي  سوي
  و  فرهنگ  يك  بين  فرهنگي  نسبيت  از  حدودي  پذيرفتن  ،هال

  جهـان   يـا   ذهنـي   مجموعة  از  ما«  كه  نحوي  به  است  ديگري
 Hall(  »رويم  مي  پيش  ديگريسمت   به  فرهنگ  يك  مفهومي

  شناختن  رسميت  به  براي  محلي  معنا  اين  در  بازنمايي  .)1997
 .است  فرهنگي  تفاوت  مفهوم

  
  تحقيق  روش  .2
 يفضـاها  يمعناهـا  ييدر بازنمـا  يقتحق  ينا  ينظر  يكردرو

روش كـه بـا   اسـت  استوارت هال  »فرهنگي ةنظري«، يشهر
روش اسـنادي روشـي   انجام شده اسـت.   يادناس -ياكتشاف

 ةتـا بـا اسـتفاد   كوشـد   مـي پژوهشگر طي آن كيفي است كه 
اسـنادي بـه كشـف، اسـتخراج،     هاي  مند و منظم از داده نظام
بندي و ارزيابي مطالب مرتبط با موضوع پژوهش خـود   طبقه

ــد  ــدام نماي  ــ .اق ــه س ــن رابط ــتا و  در اي ــنوعي ايس ند، مص
شده نيست بلكه آن را بايد بر اساس ميـدان و   تعريف ازپيش
هاي كنش مربوط به آن تعريف كرد. در اين پـژوهش   شبكه

 ةدور شهر اردبيـلِ  هاي تاريخي هدف توصيف و تفسير داده
فرهنگي استوارت هال است. در  ةصفوي در پرتو بينش نظري

 هاي كلي اجتماعي و فرهنگـي شـهر   ويژگيابتدا  ،اين راستا
ه يآن در دوران صــفو تحــولات كالبــديتــاريخي اردبيــل و 

معاني فضاهاي  استخراج مفاهيم وسپس به شود و  مي بررسي
» مـدار فرهنگـي  « مـدل اصلي شهر در آن دوره با استفاده از 

 گردد. اقدام مياستورت هال 
  
هاي كلي اجتماعي و فرهنگي اردبيل در  ويژگي .3

 دوران صفويه
رود.  ترين شهرهاي ايران به شمار مي شهر اردبيل يكي از كهن

هاي متمادي مركز  سدهاين شهر در طول تاريخ سياسي خود 
 Jamei( شور ايران بوده استآذربايجان و زماني پايتخت ك

هشت هجري با عنوان مذهبي  سدةشهر اردبيل در . )9 ,1993
تا عصر قاجار  مزبور ةدارالارشاد و دارالشرع، و از اواخر سد
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رونق زيارتي سه شهر پر يا دارالامان در رديف دوبه با اشتهار 
اعتبار مذهبي و سياسي والايي داشت. خيزش نهضت  ،شيعيان

الـدين   نوادگان شيخ صـفي ثر ؤصفوي از اين شهر و نقش م
نام اردبيل در تاريخ  تا اردبيلي در تاريخ نوين ايران سبب شد

 Yousefi and Golmaghani Zadeh Asl( تر شود ايران برجسته

2011, 12(.  
 ةفرهنگ با معناهاي مشترك سروكار دارد و زبان وسـيل 

كنيم و  آن چيزها را بهتر درك مي ةممتازي است كه به واسط
تنهـا از  گيـرد.   معنا صـورت مـي   ةتوليد و مبادلآن از طريق 
تـوانيم معناهـاي مشـترك     زبان مشترك است كه ميرهگذر 

 داشته باشيم. پس زبان جايگاه محوري در معنا و فرهنگ دارد
)Hall 1997, 15(.  گيري فرهنـگ در   شكلعوامل مؤثر در از

ششم  سدةتوان به زبان مردم اشاره كرد. تا  مي ،صفويه ةدور
ود. برخلاف تصور برخي كـه  ب تركيبان تمام مردم اردبيل ز

اند شاه اسماعيل صفوي زبان تركي را رواج داد و آن  پنداشته
زمـاني كـه شـاه     :بايـد گفـت   ،را زبان مردم آذربايجان نمود

اسماعيل صفوي قيام كرد، زبان تركي ميان مردم آذربايجـان  
خود شاه  اماگفتند،  مردم نيز بدان سخن مي ةشايع بود و عام

به زبان تركي گرايش داشت. از آن زمان، زبـان  نيز اسماعيل 
 مـردم گشـت   ةماندگار گرديـد و زبـان عام ـ   تركي در شهر

)Yousefi and Golmaghani Zadeh Asl 2011.(  
هـاي هنـري،    انجـام بسـياري از فعاليـت    ةاردبيل عرص

طي ادوار گذشته بوده است كه آموختن  اجتماعي و فرهنگي
 تـوان  تاريخ مـي  ةبا مطالع اند. نموده دانش را ميسر ميعلم و 

قرارگيري در مسـير   ه لطفكه در اين زمان اردبيل بدريافت 
الـدين،   شـيخ صـفي   ةمقبـر نيز وجود ابريشم و  جادة بزرگ

خانـدان صـفوي    حضـور ها و زوايا و مقابر پيـران و   خانقاه
و شهرسازي مدون آن بر مبناي پيوستگي  ؛مشهور بوده است

از جملـه ميـدان    ،ميـادين بـزرگ  فضاهاي شهري و ساخت 
تـرين   كه در اطـراف خـود اصـلي   اصلي شهر و ميدان نفت 

را جاي شيخ صفي  ةبازار و بقعيعني ، شهري هاي درون اندام
و جمعه ارتباط مسجد  صفويه ة. در دور، بوده استداده بودند

ي كه به مركز محلات يها بازار و راستهصفي توسط  شيخ ةبقع
، قوت بيشتري گرفت. همچنين در مقابل اكثر ندشد ختم مي

و در  شـد  ايجادمساجد اين شهر ميادين بزرگ و باشكوهي 
نماهايي با آب فراوان و گوارا وجود داشـت.   اين ميادين آب

بنابراين اردبيل را شايد بتوان نخستين شهر ايران دانست كـه  
شـده   تأمين مـي  كشي صفويه) از طريق لوله ةدور از(آب آن 

از . )Rezazadeh Ardebili and Peygami 2009, 77( اسـت 
و معماري صفويان در اردبيل ديگر اقدامات مهم شهرسازي 

بناي فعلي بازار كه در آن دوره به اوج وسعت و رونق  تجديد
پـل    هايي چـون پـل سـرخ،    جاد پلاي همچنين خود رسيد و

. قابـل ذكرنـد   چشـمه  پل سـه چشمه و  پل پنج چشمه، هفت
ثير فراواني بر سيما أبنابراين پيدايش و ظهور خاندان صفويه ت

 Yousefi and Golmaghani Zadeh( گذاشـت و كالبد شهر 

Asl 2011 .(   شهر اردبيل در اواخر حكومت صـفويان رونـق
خود را از دست داد و تجارت و بازرگـاني در آن بـه ركـود    

 يد.يگرا

  
  لياردب يشهر يفضاها يمعناها ييبازنما .4

 ةدهنـد  تعاملات اجتماعي و انعكاس ةفضاهاي شهري عرص
و هنجارهاي رفتاري و  شوند ميهاي جامعه  فرهنگ و ارزش

 ـگذار را بـه نمـايش مـي   توسـط جامعـه   شده  خلق حقايق  دن
)Rostamzadeh et al. 2010, 50( . بـراي   بحث حاضـر در

معـاني فرهنـگ    اصـلي پـژوهش، بازنمـايي    سؤالپاسخ به 
شـيخ   ةاز جملـه بقع ـ ، ترين فضاهاي شـهري اردبيـل   اصلي
قـرار  مـورد بررسـي    ،الـدين، بـازار و مسـجد جمعـه     صفي
  گيرد.  مي
  
 يخش يشهر ةبازنمايي معناهاي مجموع .1- 4

  يلياردب ينالد يصف
ترين آثار تاريخي  الدين اردبيلي يكي از مهم شيخ صفي ةبقع

هشـتم   سـدة ي و كاشـيكاري  از شاهكارهاي معمار ايران و
الدين اردبيلي  شيخ صفي ةگيري مجموع شكلهجري است. 

الـدين اسـحق    شيخ صـفي گردد.  ميهشتم هجري باز سدةبه 
بـه   ،الدين جبراييـل  فرزند امين و اردبيلي، عالم رباني مشهور

هجري قمري در روستاي كلخوران از توابع اردبيل  650سال 
ين از همان الد صفي .)Jamei 1993, 87( ان گشودديده به جه
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نهاد. گام در مسير طريقت و عرفان زمان خردسالي و جواني 
اعــت و وي از شـاگردان شــيخ زاهـد گيلانــي بـود و بــا زر   

 Yosefi and Golmaghani( كشاورزي امرار معاش مي كرد

Zadeh Asl 2011, 28(. الـدين در   شيخ صـفي  ةبقع ةمجموع
شيخ صفي، خانقاه و محل تجمع مريدان وي بود. ابتدا مسكن 

الصفا آورده است كه پس از وفات هًْ ابن بزاز اردبيلي در صفو
شيخ، ضمن مشاوره و اجماع تصميم بر آن شـد كـه مرقـد    

شيخ، باغچه،  ةايشان در مقامي خاص باشد كه جنب خلوتخان
   سراي عام و مزار مريدان بوده است.  حوضخانه، خلوت

 آنهابازنمايي شيخ صفي به  ةوعممج بررسي معانيبراي 
   :پردازيم مدار فرهنگي استورت هال مي از طريق

  
  صالحات باقيات  با نيتساخت  ●

 بناهــاي تركيــب از كــه اردبيــل در صــفي شــيخ ةمجموعــ
 اسـت،  گرفتـه  شكل آئيني و مذهبي سكونتگاهي، آرامگاهي،

 آن در الـدين  صـفي  شـيخ  كـه  نبـود  بيش اي ساده ةخان ابتدا
بـه ارشـاد مريـدان و پيـروانش      نيـز  جـا  همـان  و زيست مي
 735 سال در پدرپرداخت. صدرالدين موسي پس از فوت  مي

 الـدين  صـفي  شـيخ  ةمجموع و بقعه ةتوسع به هجري قمري
 بـه  شـيخ  خانقـاه  صـفويه  حكومـت  طول در .ورزيد اهتمام
 شده اضافه اصل بر و هشد ساخته الحاقي واحدهاي صورت

 ,Jamei 1993( بوده است موسي صدرالدين بقعه باني است.

شاه اسـماعيل اول و گنبـد آن، رواق فعلـي،     ةمقبر .)81‒70
سرا و باغ و سردر بيروني بقعه بعد از  خانه، مسجد جنت چيني

 ة. اوج پيشرفت معمـاري بقع ـ ندشيخ صدرالدين ساخته شد
در آغـاز، بنـاي   آنچـه  شيخ صفي در زمان شاه عبـاس بـود.   

سـدة   درويشي و ساده شامل مسكن و خلوت شيخ بـود در 
شده است وسيعي تبديل  يمعمار ةيازدهم هجري به مجموع

)Canby 2009,24.(  
 ةرخان و جهانگردان ايراني و خارجي مطالبي دربـار ؤم
الدين و مقام صوري و معنوي آن  شيخ صفي ةهاي بقع گذشته
ر زمـان شـاه   تاجر و سياح فرانسوي كه د ،اند. تاورنيه نوشته

: نويسـد  خـود مـي   ةدر سـفرنام  ،عباس به ايران سـفر كـرده  
مسجدي كه شاه صفي در آن دفن شده منضم به چند بنـاي  «

ر جنوب ديگر است كه مدخل آن از طرف ميدان است كه د
شود. درب مسـجد بـا زنجيـر     آن يك كرياس عالي ديده مي

 شود. هر مقصر و جنايتكاري كه وار، حراست مي آهني صليب
 دست بدان زنجير برساند و داخل محوطه شود در امان است

تواند او را دستگير كنـد. در سـمت    (دارالامان) و كسي نمي
حياط بزرگ ايواني وجود دارد كه همه قسم از زوار و  ةگوش

اند،  جا پناه آورده امورات مختلفه بدان ةمتحصنين، كه به واسط
ل ترك اسلحه شود. در اين حياط واردين وقت دخو ديده مي

 كنند. و چوب و عصا نموده از درب بزرگ و آهني عبور مي
و از سـمت   رها و انبـا  در حياط كوچك از يك طرف حمام

شود كه مطبخ است و از آنجا هر  چپ درب كوچكي ديده مي
روز و هر شب خيرات و مبرات سلطنتي را ميان فقرا تقسيم 

و در ميـان  كند. در مطبخ غذا به مقدار كثيري طبخ شـده   مي
صرف ناهار و شـام عملجـات و   ه شود چه ب فقرا تقسيم مي
هــا در  ). غــروبSafari 1992, 205‒206( »خــدام مســجد

پختند و از طرف شاه به  آشپزخانه كه وقف شده بود غذا مي
توان گفت  مي ).Canby 2009, 25( دادند ساكنان و صوفيان مي

ها براي دوستي  هاي مستمند و فقير و اطعام آن كمك به انسان
و همچنـين   شود با خداست و براي پاداش آخرت انجام مي

تأكيد به انتخاب ذكرهاي عارفانـه يكـي از مراحـل سـير و     
سلوك و منازل عرفاني و تهذيب نفـس بـراي ارتقـاي روح    

الدين بر اساس مدار  شيخ صفي ةبقع ةمجموع در. استانسان 
كه توليد معنا صالحات براي بانيان است باقيات فرهنگي، اين 

  كند.  مي
  

  كسب فيضمكان  ●
 ،شـد  خانقاه استفاده مـي  در نقش شيخ صفي كه بنا ةدر دور

 اسلامي آموزشي فضاهايجزو  آموزشي بود كه خانقاه نهادي
 آن در مـذهبي  دروس، ايجـاد  بـدو  ازرفـت و   به شمار مـي 

 بـراي  محلـي ، اين مكان آن بر علاوه است. شده دريس ميت
). Darrani 2001, 106( آمـد  مي شمار به نيز رياضت و بيتوته

علمي و  مردم با اهداف ي عمومي براي گرد آمدنيخانقاه بنا
 ـ زندگاني كاري آنرفت و  فرهنگي به شمار مي ة ها را به جنب

 داراي خانقاه). Zeinali Anari 2014( داد پيوند ميانديشمندانه 
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 خادمان و سالكان و پير خاص بوده هاي متعددي حجره و زوايا

ة رفتند اجـاز  مي پير پرستاري و خدمت به كه خادمان به جز و
 سالكان خاص زوايا از ديگر اي هدست اند. نداشته ها آن به ورود

 مشغول سلوك و به رياضت و كردند مي خلوت آن در كه بوده

 تعيين خاصة زاوي بود خلوت در كه را سالكي هر و شدند مي

 بخـش  چند به خانقاه بناي). Darrani 2001, 107( كردند مي

مخصـوص   بود عظيم تالاري آن ترين بزرگ كه شد مي تقسيم
 صرف براي آمدن گرد يا و سماع يا جمعي ذكر قبيل از اعمالي

 را قسـمت  ايـن  خود كـه  اصحاب با شيخ ملاقات يا و طعام

 ,Abdi Beyg Navidi Shirazi 2011( گفتنـد  مي خانه جماعت

فضايي بـراي كسـب فـيض و اجمـاع      اين بنابنابراين  ).21
بوده است و اين مهم جز از طريق، طريقت و ترويج سالكان 

بنـا   ،شاه عبـاس  ةدر دور پذير نيست. تصوف و تشيع امكان
در بسيار مهمي  ةداراي مساجد و مدارس عالي شده و كتابخان

هاي  ترين كتاب ترين و كمياب آنجا ايجاد شده كه داراي عالي
در زمان شاه عباس ثاني از همه جاي ايران خطي بوده است. 

آمدند و اين موضوع  ي زيات قبر شاه صفي به اردبيل ميبرا
  زيارتگاهي تبديل شود.  ةباعث شده بود كه بنا به مجموع

  
  طريقتين ئآ ●

  .شـد   گـذاري  بنيـان   الـدين   صفي  شيخ  سطتو  صفوي  طريقت
  است.   حقيقت  به  رسيدن  براي  سلوكي  ةشيو  و  مسير  طريقت

  از  اطاعـت   بـر   علاوه  بايد  كس  هر  كه  معتقدند  طريقت  اهل
  ةتزكي  براي  را  خاصي  سلوك  و  سير  روش  و  طريق  شريعت،

  از  اجتناب  و  قلبي  احكام  بر  مبتني  كه  روشي  كند،  اختيار  باطن
  از  كـه   است  باطني  سيري  طريقت  بنابراين  .است  االله  ماسوي
  رهنمـون   حقيقت  سوي  به  را  سالك  و  شود مي  آغاز  شريعت

  به  را  حقيقت  و  طريقت  شريعت،  ميان  ةرابط  برخي  .گردد  مي
  بـا   اسـت   يياه ـ دايـره   شـريعت   كه  كنند مي  تصوير  صورتي
  كـه   اسـت   هـايي  شعاع  همچون  طريقت  و  حقيقت  مركزيت
  آن  طريقـت   بنيادين  فرض  .سازد مي  مرتبط  مركز  به  را  محيط
 چيـزي  هـر  دارد،  وجود نهان معنايي چيزي هر در كه  است
 Zeynali Anari( اسـت  درونـي   نيـز  و بروني معنايي داراي

2014.(   

طريقت عملي است كه هدف آن تكميل نفس و ترقـي  
بـه   قلـب اسـت.   ةصفت روحاني و تذهيب انسـان و تصـفي  

سلوك در رسائل صـفويه مطـابق بـا مراتـب     و مراحل سير 
  مختلف اشاره شده است.

مقـررات و   ةكنند در بقعة شيخ صفي آئين طريقت وضع
گيري  وعه و عامل بازنمايي معنا در شكلاستفاده از مجم ةيوش

  ست.ا فرهنگ فضا
  

  مقدسهويت  ●
 ـ اساسي و ترين مهم از يكي هويت  هـاي  حـوزه  مسـائل  رينت

تـوان در   اسـت. مفهـوم هويـت را مـي     بشري معرفت و نياز
شناسـي، فلسـفه، فرهنـگ و...     شناسي، جامعه هاي واژه حوزه

يك  ،هويت مكاني ).Mirmoghtadai 2004, 10( جستجو كرد
در جهان هويت مكاني نام جايي به . اجتماعي است ةبرساخت
 ةيـك داد اين هويت وجود ندارد تا آن را پيدا كنيم. بيروني 

  مكـان   عيني يا طبيعي نيست بلكه چيزي است كه مـردم بـه  
  شـهري،   معمـاري   بـالاخص   و  هنري  اثر  هر  دهند. مي  نسبت
  يـك   هنـر   و  فرهنـگ   در  نهفتـه   معـاني   تجلي  براي  محملي
  و  وابسـته   اي انديشه  مضامين  بيان  براي  اي  عرصه  و  سرزمين
  اسـاس   بـر   هويـت   صـفي   شيخ  ةبقع  در  است.  آن  با  پيوسته
  بـه   بنا  انتساب  افزون بر اين،  و  گيرد. مي  شكل  مكاني  تقدسِ
يناتي كه در ياست و همچنين تز  مذهبي  ةوجه  داراي  كه  فردي
ايـن  . كننـد  را تقويـت مـي  هويت مقدس بنا  ،رفته ارك  بنا به

 ةمعنوي سلسل ةبه عنوان خانكه است  يزيارتگاه مكان مهم
شود. به همين ترتيب، اين بنا نه  حاكم يعني صفويه معرفي مي

شـاهد  بود كـه  بناي سلطنتي تنها يك حرم صوفي بلكه يك 
و مراسمات شاهان صفوي بود كه در آنجا به وجود تجربيات 

شواهد . ندو به ترتيب به نظم سياسي صفويه نيز رسيد ندآمد
، بلكـه  اند بيان نشده اريخاخبار و تودر  تحولاتاين و دلايل 

كـه بـر ايـن تحـولات      اند نهفته ينوهاي ناهمگ در ساختمان
شيخ  ةدر معماري مقبر). Rizvi 2000, 113(دهند  گواهي مي
، اسـت  مهمي از حكومت صفويان نمايـان بـوده   ةصفي جنب

يعني ادغام سلطنت و مذهب. شاهان صفوي با اعلام شيعه به 
مشوق نوعي راه و رسم مذهبي  ،عنوان مذهب رسمي كشور
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تـوان در   اين تغيير را به بهترين شـكل مـي   .مندتر بودند نظام
فضاي فرهنگي ايران در  ةشيخ صفي ديد كه آين ةمقبر ةتوسع

شود. شاه عبـاس عـلاوه بـر     اوايل عهد صفوي محسوب مي
مقبره و وقف موقوفات فراوان براي بقعـه، آن را بـه    ةتوسع

رد كه عمدتاً با سلسله صفوي مرتبط نمادي سلطنتي تبديل ك
مسافراني كه در عصر شاه عباس به  ).Canby 2009, 25( بود

نويسند: كسي غير از شاه عباس اجازه نداشت  اند مي حرم رفته
وارد حــرم شــود و او در آنجــا بــه تنهــايي در جــوار نيــاي 

نشـين،   شـاه  ةارد. در آسـتان زگ شكوهمند شيخ صفي نماز مي
بوسـيدند و   افتادند و زمين متبـرك را مـي   مي زائرين بر زانو

سپس به زيارت مقابر نياكان صفويان كه در حرمخانـه دفـن   
ايـن مضـامين بـه    . )Canby 2009, 30( رفتند شده بودند مي

كيد بر تجانس عرفان أهويت شيخ صفي اشاره دارد و ضمن ت
و پيرايش گناهان، معناي تقدس را با حضور در مكان به آدمي 

  دهد. مي
  
  يحكومت صفو يتمشروعبر دلالت  ●

چـه از نظـر    صفويان بود، قدرت دو و نيم قرن محل اردبيل
شهر اردبيل و مركز خانقاهي  .چه از نظر معنوي و اقتصادي

م هـاي مه ـ  كـانون از آن در زمان شيخ صـفي و نوادگـان او   
شد. از بركـت وجـود    مذهبي جهان آن روزگار محسوب مي

الـدين اردبيلـي موقوفـات زيـادي توسـط       شيخ صـفي ة مقبر

ايلخاني و تيموريه تا صـفوي بـه خانقـاه    هاي  هحاكمان دور
اردبيل اختصاص يافت. اردبيل كه در ميان شـهرهاي ايـران   

از سـوي  داشـت   ، رامحل ارشاد و هـدايت  ،لقب دارالارشاد
 بر اساس اين لقـب، تيمور لنگ به دارالامان معروف گرديد. 

حق  آنكهمگر  شد ميشهر مزاحم ديگري كسي نبايد در اين 
  شرعي نزد وي داشت. 

هـاي   هشيخ صفي در سـد  ةبرابر منابع تاريخي، مجموع
هاي  ترين كانون هشتم تا دوازدهم هجري قمري يكي از مهم

ترين  ماصلي شيعيان براي تبليغ اصول شيعه و از مهارشادي 
براين رفته است. بنا هاي زيارتي جهان اسلام به شمار مي مكان

 ةخاستگاه سلسلآنكه هاي مزبور به دليل  شهر اردبيل در سده
بيش از ساير شهرها اعتبار يافته و به مكان مقدس بود صفوي 

  ملي و مذهبي ايران تبديل شده بود.
خ خانقـاهي و آرامگـاهي شـي    ةمجموع ـ :گفت توان مي
 -شرفتي است كه يك نهاد اجتماعييپ ةالدين الگوي اولي صفي
هاي مختلف  با فضاهاي متعدد در حوزهخيرخواهانه  مذهبيِ

بهداشت، توانسته است  ةآموزشي و تربيتي، معيشتي، و حوز
 سـازد.  برآوردهنيازهاي جسماني و روحي مخاطبان خود را 

نظام بازنمايي منتشرشده پيوند تنگاتنگي بـا   ةمعاني به واسط
 ةبه طوري كـه در مجموع ـ  ،مناسبات قدرت پيدا كرده است

صفي، بر اساس مدار فرهنگي، اين مشروعيت صـفويه   شيخ
  شود. است كه بازنمود مي

  
  

  
  

 )Hall 1997( الدين اردبيلي شهري شيخ صفي ةمعنا در مجموع ة: مدار فرهنگي توليد و مبادل2 تصوير
Fig. 2: Cultural Circuit of production and exchange of meaning at the urban complex of Sheikh Safiuddin Ardebili (Hall 

1997) 
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  بازار تاريخي اردبيل بازنمايي معنا در .4-2
ابريشم همـواره از   ةدر مسير جاد شدن شهر اردبيل به دليل واقع

حكومـت   ةدر دور و منـد بـود   بازارهاي وسيع و پررونقي بهـره 
شـيخ صـفي و ارادت    ةصفوي بـه خـاطر وجـود مقبـر     ةسلسل

اين شهر در نهايت جـلال   ،خاص سلاطين صفوي به جد خود
برد و از اعتبار خاصـي برخـودار بـود. بنـاي      و شكوه به سر مي

 ةهـا متعلـق بـه دور    اي از قسـمت  امروزي بازار اردبيل در پـاره 
هـا در   هـا و راسـته   وي است كه بعضي از سـراها و تيمچـه  صف
دهـم هجـري در    سـدة  رانـد. د  مرمت و احيا شـده  ير بعدادوا

 ـ    ق زمان حكومت شاه طهماسـب اول بازارهـاي اردبيـل از رون
  بسيار زيادي برخوردار بودند.

بـه صـورت   عنوان ستون فقـرات آن،  به  اردبيل بازار شهر
خطي شكل گرفته و جهت آن از شرق به غـرب بـوده اسـت.    

هـم شـهر يعنـي    بازار در طول اين جهـت حركـت دو مركـز م   
شيخ صفي و مسجد جمعه را به يكديگر متصـل   ةبقع ةمجموع

قـاپو در   شـيخ صـفي و ميـدان عـالي     ةكرده است. مجموع ـ مي
هـاي مهـم شـهر) نقـش مهمـي در       جلوي آن (يكي از مـدخل 

اند. دو راه اصـلي بـازار نيـز هـر كـدام يـك        تقويت بازار داشته
 بزرگ مسكوني را در سـمت شـرق و سـمت غـرب بـه      ةمحل

  .اند كرده يكديگر متصل مي
  
  و بانيان بازاريان سودثروت و توليد  ●

 وجـود  اي، هر دوره در شهري حيات هاي مشخصه ترين از مهم

 مايحتـاج  و ارزاق و تـأمين  سـود  كسب هدف با بازاريان و بازار

 از اي عـه مجمو ايـن بازارهـا،   از يـك  هـر  در .ه اسـت بـود  مردم

 Floor( داشـت  وجود صنف هر الزامات خاص با متعدد اصناف

كه جزئيات رقبـات  » صريح المك« به نقل از كتاب .)91 ,1987
شيخ صـفي در آن بيـان    ةبقع ةمتبرك ةو مشروح موقوفات آستان

در قرن دهم هجري در زمـان حكومـت شـاه طهماسـب      ،شده
. اول بازار اردبيل از رونق بسيار زيـادي برخـوردار بـوده اسـت    

، در كنـد  آنها از صدها باب تجاوز ميدكاكين متعددي كه تعداد 
شـيخ خريـداري    ةبازارهاي اردبيل از طريق نيابت توليت آسـتان 

 ,Jamei 1993( انـد  شدهالدين  حضرت شيخ صفي ةوقف بقع و

بازاريان شهر اردبيل علاوه بر امرار معاش، كسـب سـود    ).132
 ـ گيري فرهنگ شهر نيز بي در شكل ،مين مايحتاج مردمأو ت ثير أت

چـرا كـه فرهنـگ مبادلـه و تجـارت خـود بخشـي از         اند نبوده
  فرهنگ شهري است.

  
  و مبادلات تجاري رفع نياز ●

بازار اردبيل از قديم، نه تنها بـه عنـوان مكـاني بـراي مبـادلات      
نيـز  اقتصادي وتجاري بوده، بلكه امور ديني، فرهنگي وسياسـي  

بـازار در مجـاورت    ،شهراين در  گرفته است. انجام ميدر آنجا 
، مين نيازهاي روزمـره أشيخ صفي قرار دارد و مردم براي ت ةبقع

كننــد. ايــن امــر  از بــازار اســتفاده مــي خــودة فصــلي و ســاليان
تلفيـق دو عنصـر مـذهب و اقتصـاد در بازارهـاي       ةدهنـد  نشان
  تي ايران و بازار شهر اردبيل است.سنّ

شهر نبوده اسـت،   خوداهميت بازار اردبيل تنها منحصر به 
اي مهمي داشته و با بعضي نقاط دنيـا   نقش منطقه اين بازار زيرا

بازرگاني داشته است. به علاوه اين بـازار بـر    - نيز ارتباط تجاري
اي از راه ابريشم قرار داشته و اين شهرت و نفـوذ در   سر شاخه

رشد و توسعه و افـزايش اهميـت شـهر تـأثير بسـزايي داشـته       
از طريـق  ، محصولات گيلان و شـماخي  صفويه ةدر دور. است

). VelayaƟ 1996, 313( شـده اسـت   اردبيل به عثماني حمل مي
فعاليــت اقتصــادي و مبــادلات كــالا در بــازار شــهر اردبيــل در 

ــش  ــكال و بخ ــاي اش ــرده  ه ــه خ ــف از جمل ــي،  مختل فروش
تجـارت خـارجي و    ،گـري  فروشي و بنكـداري، واسـطه   عمده
گرفــت و  وران صــورت مــي پيشــه محصــولات توســط توليــد

 اصـلي  از عوامـل  هاي اقتصادي تنيدگي و گوناگوني رشته همدر
كـه در   بـود  اين شـهر در بازار بزرگ  يور تجارت و پيشهرشد 

در  ،كننـده  در بازار افراد اسـتفاده  .ابريشم قرار داشت ةمسير جاد
 پردازند و اين رفـع نيـاز   تعاملات اجتماعي به رفع نياز خود مي

زندگي اجتماعي در فضاي شـهري اسـت كـه    معناي فرهنگ و 
  .گيرد ر اسلامي مورد مصرف قرار ميدر شه

 
  آيين حسبه ●

ها در بازار اردبيل، آئـين حسـبه    بخش فعاليت كننده و نظام تنظيم
 ةوران و مـردم و نيـز نحـو    كـه روابـط بـين پيشـه    براي اينبود. 

استفاده از فضاهاي بازار به بهترين صورت ممكن جريان يابـد،  
بازار وضع شده بود كه برخـي از آنهـا    ةقوانين و مقرراتي دربار

. نـد به صورت مدون و برخي به صورت ضمني و شـفاهي بود 
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 .نـد گرفت هاي گونـاگوني را دربرمـي   اين قوانين و مقررات حوزه
ن و فضـاها بـود.   ورا نخستين موضوع مهم محل اسـتقرار پيشـه  

ها موجـب پيـدايش آلـودگي     وران كه فعاليت آن پيشهبرخي از 
هـا   شد بايد در بيـرون شـهر يـا در نزديكـي دروازه     محيطي مي
فضـاهاي   ةدربـار ). Soltanzadeh 2007, 50( شـدند  مستقر مي

 كـه  اتي وجود داشـت راستفاده از آن قوانين و مقر ةبازار و نحو
، انـد  پرداختـه  حسبت به موضوعهايي كه  برخي از آنها در كتاب

 حسبه حفظ نهاد بر مترتب نظارتي ةوظيف ترين مهماند.  ذكر شده

 وظـايف  و . حسـبه است آن تماميت از دفاع و بازار بر نظارت و

 تسـهيل  اجرايـي  ةقو و كننده عمل بازوي بايست مي محتسب را

 بـازار  در سـتد سـالم   و داد رونـق  متـوليّ  و بازارهـا  بناي و بازار

 نظـارت  مفهـوم . )Esposito 2003, 114( آورد شمار به اسلامي

 سـلامت  بر علاوه اسلامي، منابع در بدان بخشيدن نظام و بازار بر

 و حـلال  امتزاج عدم و عمومي نظم حسنه، حيث اخلاق از بازار
و مقـررات   ينقوان .شود مي نيز فيزيكي ظاهري نظام شامل حرام،

بودنـد، از عوامـل    يحاكم بر بازار كه مطابق دسـتورات اسـلام  
    .اند بوده يصفو ةدر دور يلبازار اردب يرونق اقتصاد ياصل
  
  اقتصادي -ماليهويت  ●

 در صـادي، قتا زنـدگي  ةلوداش ـ و فقـرات  سـتون  اردبيل در بازار

 مـردم و  معيشـت  مركـز  عنـوان  بازار بـه اين  .بود شهري حيات

قـرار دارد. در بـازار    جـامع  مسـجد  جوار در ،صنفي هاي فعاليت
مسـجد جـامع شـهر در     ،اردبيل نيز علاوه بـر كـاركرد تجـاري   

  داخل بازار واقع شده است.
هــا تشــكيل  در سـراها و تيمچــه  مجـالس عــزاداري غالبــاً 

شد و اصناف مختلف براي بهتر برگزار كردن آن با يكـديگر   مي
صـفويه بـه بعـد همـواره گروهـي از       ةاز دور .كردند رقابت مي

 ــ ــال، در ده ــر س ــناف ه ــزاداري و   ةاص ــالس ع ــورا، مج عاش
 .هنـد د واني در سراها و چهارسوهاي بازار تشـكيل مـي  خ روضه

ــز در هنگــام عــزاداري اهــل بيــت  ــازار اردبيــل ني ــ ب ه (ع) و ب
عاشـورا، مجـالس    ةده ـ به ويـژه خصوص در ايام ماه محرم و 

اصـلي شـهر    ةايام محرم، شش محلدر كند.  عزاداري برگزار مي
هـر كـدام روز    انـد،  بيل كـه بـه محـلات ششـگانه معـروف     دار

بـازار   بـه  در روز مقرر ومشخصي براي عزاداري در بازار دارند 

ي در مسـير مشـخص در داخـل بـازار     آيند و بـه عـزادار   ميدر
  پردازند.   مي

فضاهايي بـراي   ،به عنوان يك فضاي شهري مهم ،بازاردر 
ع غذاهاي ساده و نيز غذاهاي عـالي وجـود داشـت.    انوا ةعرض

صـفويه بـه نحـوي بـود كـه       ةساختار اجتماعي جامعه در دور
مـذهبي و   ،مردم بر اساس روابط خويشـاوندي، قـومي، نـژادي   

هـاي   بنـدي  نواع روابط اجتمـاعي بـه صـورت گـروه    برخي از ا
هر يك از ساكنان شـهر   .كردند يماي در كنار  هم زندگي  محله

به يك محله تعلق داشت. نقش و كـاركرد اجتمـاعي بـازار بـه     
قدري بود كه حتي اروپائيان كه براي مدت كوتـاهي بـه ايـران    

 Soltanzadeh( شـدند  كردند، به خوبي متوجه آن مـي  سفر مي

2007, 31.(  

  
  قدرت شهردلالت بر  ●

مركـزي تـار    ةبازار و فضاها و عناصر پيرامون آن هست ةمجموع
مركـزي بـه مـرور     ةو پود ارگانيك شهر بوده است. ايـن هسـت  

زمان گسترش يافته و علاوه بر اضافه كردن عناصر و فضـاهاي  
خود، ساير فضـاها و عناصـر لازم را    ةبازرگاني به پيكر - تجاري

 وشـيده بازتـابي  بـازار سرپ اين  بود.نيز در كنار خود ايجاد كرده 
 خشـك منطقـه   از اوضاع اقليمي شهر و وجود اقليم سرد و نيمه

 …وكـار و فعاليـت و   هاي كسـب  كه باعث پيوستگي محل است
 Yosefi and Golmaghani Zadeh( بـود در يك مجموعه شده 

Asl 2011, 41 (. معمـاري  نمودهاي بهترين از يكي اردبيل بازار 
 و فقـرات  ستون عنوان به كه است اسلامي ايراني شهرسازي و

 شـيخ  ةبقع ـ بـا  سـو  يك از .كند مي نقش ايفاي شهر، ةتپند قلب
 دل در شـهر  جـامع  مسـجد  ديگر سوي از و دارد ارتباط صفي
 از »قاسـم الت احسـن « كتـاب  در مقدسـي  اسـت.  گرفته قرار آن

 و آذربايجـان  مركـز  اردبيل كه گويد مي و نوشته شرحي اردبيل
آن به شـكل صـليب اسـت و چهـار     است. بازار  ناحيه پايتخت

 سـوق) ر(يعني چها دروازه دارد و مسجد جامع در وسط صليب
وجـود بازارهـاي بـزرگ و     ).Jamei 1993, 131( واقـع اسـت  

 ـ     اسـلامي در بخـش   ةمعتبر در شهر اردبيـل كـه در قـرون اولي
هـاي تـاريخي    اقتصادي كشور فعاليت داشتند مورد تأييد كتـاب 

اهميـت و شـهرت و گسـترش وسـعت آن در     ، امـا قرار گرفته
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 )Hall 1997(بازار اردبيل  ةمعنا در مجموع ة: مدار فرهنگي توليد و مبادل3تصوير
Fig. 3: Cultural circuit of production and exchange of meaning in the Ardebil Bazaar Complex 

 (Hall 1997) 

  
العاده زياد بوده است. بازار شكوه و قدرت  صفويه فوق ةدور

  .دهد نشان ميصفويه را به صورت كامل  ةشهر دور
  
  شهر اردبيلمسجد جمعه ي معناي يبازنما .4-3

در اردبيـل  مسـاجد بسـياري   بـه وجـود   اولئاريوس  ةدر سفرنام
ايـن   تـرين و زيبـاترينِ   بـزرگ « نويسـد:  وي مي .ودش اشاره مي

در ميـان   اي تقريبـاً  مسجدها، مسجد آدينه است كه بر فراز تپـه 
بلنـد و مرتفـع اسـت. در     نسبتاً ةشهر قرار دارد و داراي گلدست

جد) مردم بسـياري بـه   مس ة(وجه تسمي روزهاي تعطيل و آدينه
كنند. مقابل مسجد قناتي قرار دارد كـه   وآمد مي اين مسجد رفت

ساروخواجه حفـر شـده اسـت.     نامه به دستور صدراعظم شاه ب
خـود را بـا ايـن     روند قبلاً راي عبادت به مسجد ميكساني كه ب

بسيار مجلل بـوده و   اين مسجد در عهد صفوي شويند. آب مي
ها خراب شـده و   دست گرجيه ي داشته است كه بيآثار گرانبها

  ).Safari 1992, 55( »آن نيز به يغما رفته است ياشيا
هاي  شرقي شهر بين محله شمالجمعه مسجد اردبيل در 

و  مرتفعي واقع شده ةالدين و عبداالله شاه بر روي تپ پيرشمس
آخرين  وغربي ايران است  ترين مساجد شمال يكي از قديمي

اصل بناي  .است  بار در دوران ايلخاني مورد مرمت قرار گرفته
تـري   سلجوقيان، بر روي بقاياي كهن ةدر دور كنوني مسجد

هجـري   620سـال  به حمله مغول  ةدر نتيجساخته شده كه 
بازسـازي   هجري مجـدداً  650ويران شده و در حدود سال 

  .شده است

  حكم حكومتيبنيان و تحول با  ●
با دستور و حمايت خلفا، درباريان، سلاطين و  مساجد جامع

هاي نگهداري مساجد  هزينه ند.شد منصبان ساخته مي صاحب
. مسـجد جمعـه   شـد  تأمين مي المال تبيساليانه از  نيز جامع

تري  اردبيل به دستور سلجوقيان و احتمالاً بر روي بقاياي كهن
ــده و   ــاخته ش ــف توســط    ســپس در دورهس ــاي مختل ه

 ةدر دور و توسعه داده شده است.هاي وقت مرمت  حكومت
تـرين   تـرين و مهـم   شهر اردبيل بزرگ ةصفويه مسجد جمع

از اهميت زيـادي برخـوردار   و رفته  مسجد شهر به شمار مي
ــهر در     ــالي ش ــع اه ــز تجم ــوده و مرك ــن ب ــوده اي دوره ب

  .(Shahbazi Shiran 2015)است
  
  حكومتي ةو رسان ض دينيايانجام فر ●

 هـاي ارتبـاط جمعـي    رسـانه  و اجتمـاعي منشأ تغييرات مسجد 
اسـلامي   ةجدا از شاكل ياي مساجد، حقيقت كاركرد رسانه .است

در اي روييده از اصول بديهي اسلامي اسـت.   نيست بلكه شاخه
جمعه مسجد اردبيل ماننـد سـاير مسـاجد جـامع نمـاز جمعـه       

هـاي   شد. آنجـا خطبـه   توسط امام منصوب حكومت برگزار مي
 گرديد.   شده و احكام آن ابلاغ ميحكومتي خوانده 

 ـجامع اردبيل مسجد   ـ   ه ب ي و خـاطر كـانون تجمعـات دين
اي خاص خود را داشـته اسـت.    اجتماعي همواره كاركرد رسانه

توان فعاليت  ميرا  جمعه عات در مسجدادر واقع خود اجتم
ه مسـجد  كه بمسجد اين . وردبه حساب آ ياي مستقل رسانه

 - اقتصادي مالييتهو قدرت شهر

   و مبادلات تجارييازرفع ن آيين حسبه

ثروت و سود 
   و بانيانيانبازار
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يـي هفتگـي در نمـاز    آ مگـرده محل معروف است هم دينه آ
مسجد  ةبوده است. منار جمعه و روزانه در نمازهاي جماعات

تفـاع زيـاد   رتپه و ا يبنا در بالاقرارگيري  جمعه نيز به علت
منارة مسجد راهنمـاي  د. ش مياز تمام نقاط شهر ديده  ،مناره
 ـهم  نماز اوقات اعلاننيز بود و در به شهر  دوار تازهافراد  ه ب

  .ترف كار مي
  

  شريعتآئين  ●
هـاي   توجـه بـه ارزش   ةمسجد همواره مشعل هدايت، نشـان 

هاي مادي، نشـانگر هويـت    والاي انساني، محل طرد آلايش
خره مركز پيشـگيري و كـاهش   فرهنگ و هنر اسلامي و بالأ

 ةهاي اجتماعي است. مسجد در اسلام، قلـب تپنـد   بزهكاري
حيات اين دين حنيف و جايگاه پيوند آسـمان و زمـين (دو   

ظهور دين مبـين   ةاز نخستين سد. نماد آخرت و دنيا) است
ترين و بارزترين نهادهاي  به عنوان شاخص» مساجد«اسلام، 

  . اسلاميت تجلي يافتند
شيخ صفي بـه عنـوان محـل     ةدر شهر اردبيل با وجود بقع

اردبيـل   ةجمع ـمسجد  ،صفوي ةدور ترويج طريقت و شريعت
پايگـاه طريقـت و   نيـز  خانقـاه  ه و پايگاه دين و شـريعت بـود  

  .بوداني شده عرف ةپايگاهي براي گستراندن انديش
  

هويت شهري و مركزيت سياسي، اجتماعي،  ●
  اقتصادي اردبيل

مسجد محل حضور عموم مـردم اسـت كـه بـا حضـور در      

پردازند.  فرايض ديني به عبادت پروردگار ميمسجد و انجام 
منان، برگزاري مراسم ؤجايگاه اجتماع ماردبيل مسجد جمعه 

سياسي  پشتيبان و نيز عبادي، كانون معارف و احكام اسلامي
ترين مراكز علمي  به عنوان يكي از مهمبود و دولت صفوي 

نقش خاصي را در شكوفايي نهضت علمـي و   صفويه ةدور
ين مسـجد  ا. فرهنگ و تمدن اسلامي بر عهده داشت يارتقا
لحاظ نمـادين، نشـانگر شـهري    ه لحاظ عملي و هم به هم ب

ــه و    ــل در منطق ــي اردبي ــت اداري و سياس ــودن و مركزي ب
 ةهمچنين اهميت اجتماعي و اقتصادي مهم آن شـهر در دور 

  صفوي است.
  
  ن مردم اردبيليدلالت بر قدمت، اهميت و تد ●

كنـار  جمعه مسجد اردبيل مربوط به دوران سلجوقيان است كـه  
 . ايـن مسـجد در  اشكاني قرار گرفتـه  ةاي مربوط به دور آتشكده
تـر و   تـر، عظـيم   هاي سلجوقي و ايلخـاني بسـيار گسـترده    دوره
 تر از بناي مكعبي فعلي بوده و بناي سرپاي موجود صـرفاً  وسيع

 ةداده كه در حمل ـ ميگنبدخانه و ايوان مسجد بزرگ را تشكيل 
نا بـه وضـعيت فعلـي رسـيده     اجزاي ب ،ها و به مروز زمان مغول
     است.

 عملكـردي  - فضـايي  به لحـاظ  بيلدشهر ار ةجمع مسجد
گيـري شـهر بـه     شكل ةترين هست مهم و اصلي فضاهاي از يكي

اين مسجد دلالت بر قدمت شهر اردبيـل و  رفته است.  شمار مي
اي آن دارد. همچنين نشانگر ايمان و اعتقاد دينـي   اهميت منطقه

  .است دوره تاكنونمردم اردبيل از آن 
  

  
  

  )Hall  1997معنا در جمعه مسجد شهر اردبيل ( ة: مدار فرهنگي توليد و مبادل4 تصوير
Fig.4: Cultural Circuit of production and exchange of meaning at the Friday Mosque of Ardebil  

(Hall 1997)  
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  گيري نتيجه

  
  و  توليـد   فرهنگـي   مـدار   در  و  بازنمـايي   نظـام   ةواسط  به  معناها
  هـاي  نظـام   ةمثاب به  شهري  فضاهاي  ميان،  اين  در  شوند. مي  مبادله

  را  جامعـه   مشـترك   معناهـاي   كـه   هسـتند   بسـترهايي   فرهنگي،
  از  و  صـفويه   خاسـتگاه   اردبيـل   تاريخي  شهر  كنند. مي  بازنمايي

  آن  شـهري   فضـاهاي   واست   بوده  دوره  اين  شهرهاي  ترين مهم
  معمـاري   و  هنـر   به  حكومت  خاص  توجه  دليل  به  دوره  اين  در
  بـروز   محـل   ،آن  به  وابسته  مفاهيم  و  عرفان  و تشيع  به  گرايش  و
  تـا   انـد   نموده  تلاش   صفويان  گردند. مي  شيعي  اعتقادات  ظهور  و
   بهـره   خـود   يـت حاكم  مشـروعيت   يبـرا   يلاردب  يتظرف  ينا  از

  شـيخ   ةبقع ـ  شـهر،   در  هـا   انديشـه   ايـن   بروز  مصاديق  از  .بگيرند
  مركـز   عنـوان   بـه   بـازار   ،حكـومتي   خاسـتگاه   عنـوان   بـه   صفي

  شـهر   عبـادي   مركز  ترين مهم  عنوان  به  مسجد  جمعه  و  اقتصادي

     است.  مشاهده  قابل  اردبيل
  شـهر   بـه   معنايي،  قداست  دليل  به  الدين صفي  شيخ  ةبقع
  طريقت  كه  گفت  توان يم  .بود  بخشيده  مقدس  هويت  اردبيل
  هـم   و  بـوده   صـفويان   حكومت  بخش مشروعيت  هم  صفوي
 داده را تشكيل مـي   دوره  آن  فرهنگ  و  اجتماعي  زندگي  بنياد
  بـازار   اسـت.   بوده آنة اشاع  براي  تلاش  بقعه  بانيان  هدف  و
  زنـدگي   و  حيـات   از  اصـلي   بخـش   ةمثاب  به  ،دوره  اين  در  نيز

توجه بوده و سرمايه، قدرت، عظمت و مكنت   مورد ، شهري
  بـه   مسـجد   جمعـه   نهايـت   در  و  است.  داده  مي  نشانشهر را 
 ـ  هـم   و  مكانيبه لحاظ  هم  فعال  شهري  عنصر  يك  عنوان ه ب
  شـده  مـي   شـهر   فضـايي   سـازي   يكپارچه  سبب  ،ذهني  لحاظ
  .است
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The culture of a city is the pattern that at once repre-
sents the city as a whole and the semantic atmos-
phere or context in which it develops and evolves. In 
this respect, a city’s culture is nothing other than its 
system of meanings – of meaningful symbols or sym-
bolic meanings – and their formal/physical patterns. 
An essential strategy to identify an urban culture is to 
take account of the various types or forms of urban 
spaces as well as their meanings and concepts. 
Therefore, it seems necessary to gain a comprehen-
sive understanding of the stages of develop-
ment/evolution of urban spaces as well as the relation 
between representations of meaning and culture in a 
given period. With a cultural approach to the research 
subject and an exploration of the city from a cultural 
point of view, we aim to categorize the effects of cul-
ture on the formation of urban structures and forms. 
By analyzing the meanings and concepts of structural 
urban elements, we intend to present a reading of the 
formal/physical concepts and meanings of the case, 
i.e., the city of Ardabil. Urban spaces are thought of as 
influential cultural environments that may be effec-
tive in shaping community infrastructure. Throughout 
history, there have been many cities across the world 
that used to be important for short or long periods 
due to political, social or cultural reasons, thus, rank-
ing high among cities. One of them is Ardabil, which 
used to be of special importance for its political and 
cultural status and reached its culmination in the Sa-
favid era. Ardabil was deemed a sacred place by the 
Safavid Dynasty.  Because of Sheikh Safi al-Din’s 
Shrine, the religious status of the city was multiplied. 
It should be noted that Ardabil acquired a new and 

quite unprecedented significance in the Safavid era. 
The present research addresses the conceptual posi-
tion of the city of Ardabil during the Safavid era, 
which is considered by many Iranians as the era of the 
resurgence of Shiite Islam. The main question is: How 
did culture manifest itself in the formation and devel-
opment of the city of Ardabil in the Safavid era? To 
answer this question, we represent the meanings of 
culture in three major urban spaces of Ardabil, in-
cluding Sheikh Safi al-Din’s Shrine, the Bazaar and 
Jom’e (Jame’) Mosque. The main purpose of this 
study is to analyze the meanings of prominent spaces 
in Ardabil city from a cultural perspective, in particu-
lar, through representing the meanings and concepts 
of the city’s culture in the Safavid era. The study uses 
an exploratory method and literature review proce-
dures to present an analysis based on Stuart Hall’s 
“Circuit of Culture” for representations of meanings. 
The findings indicate that the holy concept of Sheikh 
Safial-Din’s shrine as Safavid governance origin; ba-
zaar as a main part of urban life and city magnificent; 
and Jom'e mosque as a religious center conceptually 
consolidating urban spaces represent the meaning of 
urban spaces. Representation of spatial meanings in 
the Safavid-era Ardabil was closely linked to power 
relations and, thus, the city’s culture reflected the re-
ligious system, which was based on the legitimacy of 
the Shiite Safavid rule.  
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